
سیاست‌روزشنبه / 2 خرداد 1405 / شماره 6179

سرمقاله

نگاه چینی ها به ایران پسا جنگ !؟
ادامه از صفحه یک

انتقام  و  ساخت  را  چین  حمله  آن  گفتند: 
آن حس تحقیر در سفر اخیر ترامپ به چین، 

جبران شد.
و  قلدری  برغم همه  ترامپ  که  کردیم  کاری 
شومنی در مقابل پیشرفت‌های چین هم تحقیر 
شد و هم تعظیم کرد و مردم احساس حقارت 
ایشان را با احساس غرور خود درک کردند و برای 
سازندگان چین، تعظیم کردند و درود فرستادند.
امروز ایران با استفاده از فرصت‌های خلق شده 
در این جنگ و تصویری که دردنیا ساخته است، 

می‌تواند وارد پارادایم توسعه شود.
ناکامی‌های نظامی  نبایست گذاشت دشمن 

خود را در میدان اقتصاد و اجتماع جبران کند.

خبر

اخبار

معاون رئیس‌جمهور: 
وحدت ملی و الگوی مدیریتی شهید 

جمهور، راهگشای عبور از جنگ 
ترکیبی دشمن است

ابعاد شخصیت  تبیین  با  رئیس‌جمهور  معاون 
مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی، بر ضرورت تداوم 
سیره ایشان در خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد 
و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی دشمن، اتحاد 
و مشارکت مردم، همان‌گونه که نقشه‌های نظامی 
دشمن را خنثی کرد، در عرصه اقتصادی نیز ضامن 

پیروزی کشور خواهد بود.
سالروز  مراسم  در  سقاب‌اصفهانی  اسماعیل 
شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان، ضمن 
مرور خاطراتی از سیره اخلاقی و منش مدیریتی 
شهید جمهور، ایشان را الگوی تراز خدمت‌گزاری و 
ایثار برای کشور دانست و با اشاره به جزئیات نحوه 
نظارت شهید رئیسی بر عملکرد وزرا و مدیران دولتی 
افزود: شهید رئیسی همواره بر ارزیابی عملکردها بر 
اساس شاخص‌های دقیق و خروجی‌های ملموس 
برای مردم تأکید داشتند و هرگز اجازه نمی‌دادند 
حواشی سیاسی مانع از پیگیری مطالبات مردم و 
حل مشکلات کشور شود. وی در ادامه با تحلیل 
وضعیت کنونی کشور در مواجهه با جنگ ترکیبی 
دشمن افزود: ما با جریانی روبه‌رو هستیم که در 
ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای تمام توان خود 
را برای ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور به کار 
گرفته است. با این حال، همان‌گونه که در تاریخ 
مقاومت این مرز و بوم مشاهده شده، وحدت و 
همراهی مردم با رهبری، بزرگ‌ترین سد در برابر 
نقشه‌های دشمن بوده است. معاون رئیس‌جمهور 
بیان کرد: اگرچه دشمن در تلاش است با ایجاد 
اختلال در برخی زیرساخت‌های اقتصادی، فشار بر 
مردم را افزایش دهد، اما تاریخ نشان داده است که 
هرگاه مردم در صحنه حاضر بوده‌اند، تهدیدها به 
فرصت تبدیل شده‌اند. سقاب‌اصفهانی در پایان با 
دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف 
انرژی و منابع کشور به‌عنوان یک اقدام استراتژیک 
با وجود  در شرایط کنونی گفت: مسئولان نظام 
راهبردهای  مسیر  در  سلیقه‌ای،  اختلاف‌نظرهای 
کلان رهبر معظم انقلاب کاملاً منسجم و یکپارچه 
هستند و امیدواریم با تکیه بر این اتحاد ملی و 
مدیریت صحیح منابع توسط مردم، مسیر پیشرفت 

کشور با قدرت و عزت ادامه یابد.

با حکم قالیباف
بقایی سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده 

شد

حکمی  در  ایران  مذاکره‌کننده  هیئت  رئیس 
اسماعیل بقایی را به‌عنوان سخنگوی این هیئت 

تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت 
وزارت  سخنگوی  بقایی  اسماعیل  مذاکره‌کننده، 
امور خارجه را به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی 

میناب ۱۶۸ منصوب کرد.
در حکم انتصاب بقایی آمده است: »بدین وسیله 
جنابعالی را که یکی از نیروهای انقلابی و متخصص 
در حقوق بین الملل هستید و تجربیات مناسب 
در حوزه دیپلماسی داشته و مسئولیت سخنگویی 
وزارت امور خارجه را هم برعهده دارید، به عنوان 
منصوب   ۱۶۸ میناب  مذاکراتی  هیئت  سخنگوی 
می‌کنم. امیدوارم با دقت و مسئولیت‌پذیری که 
از شما سراغ دارم، در این سنگر مبارزه بتوانید در 
روشنگری و تبینی مواضع جمهوری اسلامی ایران 
در جهان و پاسخگویی به سئوالات مردم نجیب و 

شجاع ایران موفق باشید.«

مسعود پزشکیان: 
رسانه‌های صهیونیستی اجازه دیدن 

واقعیت‌ها را به مردم نمی‌دهند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه روابط عمومی‌ها 
می‌توانند آگاهی مردم را افزایش دهند، گفت: 
رسانه‌های صهیونیستی اجازه دیدن واقعیت‌ها را 

به مردم نمی‌دهند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، 
مسعود پزشکیان درباره روابط عمومی ها گفت: 
هر چقدر روابط عمومی بتواند نفوذ و دایره عمل 
رسالت  و  وظیفه  یعنی  دهد،  افزایش  را  خود 
خود را به‌خوبی انجام داده است. وی افزود: اگر 
روابط عمومی‌های ما بتوانند نفوذ خود را فراتر از 
مرزهای جغرافیایی افزایش دهند و اطلاع‌رسانی 
و آگاهی‌بخشی را گسترش دهند، اتفاق مهمی 
رقم خواهد خورد. رئیس جمهور ادامه داد: امروز 
صهیونیست‌ها  اختیار  در  رسانه‌ها  از  بخشی 
را  واقعیت‌ها  مردم  نمی‌دهند  اجازه  و  هستند 
ببینند، اما با امکانات موجود و فضای مجازی، 
روابط عمومی‌ها می‌توانند این نفوذ را عمیق‌تر و 
گسترده‌تر کرده و سطح آگاهی را افزایش دهند. 
پزشکیان تاکید کرد: این، رسالت بزرگی است که 

بر عهده فعالان حوزه روابط عمومی قرار دارد.

ندیمی: 
بودجه دولت باید متناسب با شرایط 

جنگی اصلاح شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم 
دستگاه‌های  بودجه  یکپارچه‌سازی  ضرورت  بر 
حاکمیتی و دولت اشاره کرد و گفت: »بودجه 
دولت باید متناسب با شرایط جنگی اصلاح و 
ورودی‌ و خروجی‌ همه نهادها، بنیادها، ستادها، 
کمیته‌ها و مجموعه‌ها در چارچوب خزانه تعریف 
بتواند  تا قوه مجریه  به خزانه منتهی شوند  و 

هزینه‌های مردم را پرداخت کند.«
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به 
راهکارهای حمایت از معیشت مردم در شرایط 
مردم  رفاه  برای  کرد: حکومت‌ها  اظهار  فعلی، 
یا باید هزینه‌ها را کاهش یا درآمدها را افزایش 
دهند. در شرایط فعلی و با توجه به سایه جنگ، 
در ایجاد درآمد با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و 
درآمدها  مداوم  به‌صورت  نمی‌تواند  حکومت 
را افزایش دهد؛ چراکه حتی اگر چنین امکانی 
وجود داشته باشد، عمدتاً شامل حقوق‌بگیران و 
بازنشستگان خواهد شد و سایر اقشار جامعه از 

آن بهره‌مند نمی‌شوند.
نماینده لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و 
نهم، ادامه داد: کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند به 
چند بخش تقسیم شود. بخشی از آن به نظام 
عرضه و تقاضا بازمی‌گردد که حکومت باید آن را 
مدیریت کند تا حداقل گرانی‌ها را شاهد باشیم 
اقدام  با داشته‌های خود  و هر فردی متناسب 
اقداماتی  مستلزم  که  نکند  قیمت  افزایش  به 
در حوزه‌های مختلف است. در بخش صنفی، 
نظامات  طریق  از  زیرا  است  آسان‌تر  کنترل 
کنترلی می‌توان از سودهای نامعقول، افزایش 
قیمت  پنهان‌سازی  و  غیرمنطقی  قیمت‌های 

واقعی جلوگیری کرد. 
حوزه  در  اقدام  نخستین  افزود:  ندیمی 
و  زیاده‌خواهی  از  حکومت  جلوگیری  اصناف، 
سوءاستفاده‌هاست که از طریق نظامات کنترلی 
امکان‌پذیر است. کل فرآیند باید از سوی نظام 
مالیاتی و سایر نظامات نظارتی کنترل شود تا هر 
فرد ملزم باشد در چارچوب فرآیند خرید، فروش 
و میزان سود، به قوانین تمکین کند. این اقدام با 
توجه به اینکه بخش عمده خرید و فروش‌ها از 
طریق ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و تبادل 
اسکناس کاهش یافته، امکان‌پذیر است. بخشی 
از کاهش هزینه‌ها به مقابله با سوءاستفاده‌ها 
حوزه  در  که  می‌شود  مربوط  زیاده‌خواهی‌ها  و 
زیرا  اجراست،  قابل  بیشتری  باسرعت  اصناف 
این بخش هزینه‌های تبعی تولید را ندارد. در 
حوزه تولید، به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، 
لازم است نظامات کنترلی از طریق مجراهایی 
بخش  چراکه  شود؛  اعمال  بورس  همچون 
عمده‌ای از کالاها از طریق بورس قیمت‌گذاری 

و عرضه می‌شوند.
حوزه  در  شد:  یادآور  مجلس  ادوار  نماینده 
تأمین مصالح و نیازهای صنعت نیز کنترل‌ها 
امکان‌پذیر است. مثلاً در صنعت خودرو حدود 
۵۰ هزار قطعه تعریف شده که هرکدام فرآیند 
مشخصی دارند و با استفاده از نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و سایر ابزارها می‌توان این حوزه را 

کنترل کرد.

او با شعار مبارزه با اشرافیت و وعدۀ آوردن پول 
اجتماعی  پایگاه  خود  برای  مردم،  سفرۀ  به  نفت 
آرمان‌های  از  رفت،  پیش‌تر  هرچه  اما  کرد،  ایجاد 
اولیه فاصله گرفت و به‌تدریج جزیره‌ای شد منزوی 

و پرابهام.
که طنین  آمد  کار  در شرایطی روی  نژاد  احمدی 
افزایش  الشعاع  جامعۀ مدنی و اصلاح‌طلبی تحت 

مطالبات حداقلی به نظر می رسید.
محمد  سید  نویسد:  می  ادامه  در  ایران  عصر 
خاتمی که نماد »اصلاح‌گریِ نجیبانه« بود؛ چهره‌ای 
کاریزماتیک که تلاش می‌کرد مفاهیم مدرنی نظیر 
دموکراسی، حقوق شهروندی و تکثرگرایی را با ساختار 

سنتیِ قدرت در ایران پیوند دهد.
پیروزی غیرمنتظرۀ او در چون فردایی در ۲۹ سال 
مطبوعات،  طلایی  دوران  شکوفایی  به  منجر  قبل 
گسترش فعالیت نهادهای مدنی و بازگشت »لبخند« 

به عرصۀ دیپلماسی و »گفتگوی تمدن‌ها« شد.
او با شمایلی آراسته و ادبیاتی مزین به فلسفه و 
عرفان، کوشید به جای تقابل، راه تعامل میان اسلام 

و مدرنیته را هموار کند.
با  او  صدارت  هشت‌سالۀ  دوران  حال،  این  با 
شعار »فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا«، در میانۀ 
بحران‌های پیاپی، به آزمونی سخت و صبورانه بدل 

شد.
دوران هشت‌سالۀ محمد خاتمی )۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴( از 
منظر شاخص‌های کلان اقتصادی، یکی از باثبات‌ترین 
انقلاب است؛  از  پس  تاریخِ  و موفق‌ترین دوره‌های 
واقعیتی که در سایۀ جنجال‌های سیاسی و تبلیغات 
منفی تندروها که دولت را به »غفلت از معیشت« 

متهم می‌کردند، کمتر دیده شد.
در این دوره، با وجود قیمت پایین نفت )که در 
دولت  رسید(،  دلار  بشکه‌ای ۹  به  حتی  مقاطعی 
توانست میانگین نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۵ 
درصد برساند و نرخ تورم را که در آغاز فراتر از ۲۰ 
در  تا  کند  نزدیک  تک‌رقمی  سطح  به  بود،  درصد 

محدودۀ ۱۰ تا ۱۲ درصد مهار شود.
نقد، که  پول  توزیع  نه  این دوره،  بزرگ  دستاورد 
»نهادسازی و انضباط مالی« بود؛ تأسیس »حساب 
برابر  در  اقتصاد  از  محافظت  برای  ارزی«  ذخیرۀ 
از  پس  ارز  تک‌نرخی‌کردن  نفت،  قیمت  نوسانات 
و  فلزات  بورس  راه‌اندازی  و  رانت‌خواری  دهه‌ها 

کشاورزی از اقدامات زیربنایی این دوران است.
همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های 
نفت و گاز )مانند پارس جنوبی( و شکوفایی صنعت 
خودرو و مخابرات، باعث شد بخش خصوصی جانی 

دوباره بگیرد.
تفاوت اصلی این دوره با دوره‌های بعدی در این بود 
که توسعۀ اقتصادی نه از مسیر شعارهای هیجانی، 
در  تنش‌زدایی  بوروکراتیک،  عقلانیت  مدد  به  که 
سیاست خارجی و ثبات در سیاست‌گذاری‌های پولی 
حاصل شد؛ رویکردی که »قدرت خرید« مردم را نه 
با اعانه، که با تقویت ارزش پول ملی و رونق تولید 

پایدار نگاه داشت.
آن روزها اما به سر آمد و فصل کارزار صندوق‌ها 

رسید.
احمدی‌نژادِ جوانِ کاپشن‌پوش با ادبیاتی عامه‌پسند 
به عرصه آمد تا »حلقۀ بستۀ مدیران« را بشکند و 
سفرۀ مردم را به نفت متصل کند. آداب دیپلماتیک 
را کنار زد تا به زعم خود، با زبانی که برای توده‌ها 

لمس‌شدنی است، نظم مستقر را به مبارزه بطلبد.
و  خیره‌کننده  فرازی  روایت  او  ریاست  داستان 

فرودی پردردسر است.
در آغاز نماد وحدت اصولگرایان و توده‌ها بود، اما 
به‌تدریج با چرخش به سمت ناسیونالیسم مذهبی 
به‌ویژه  وفادار،  یاران  از  محدود  حلقه‌ای  بر  تکیه  و 
حتی  و  حاکمیت  بدنۀ  از  رحیم‌مشایی،  اسفندیار 

حامیان سنتی جدا شد.
دولت‌های نهم و دهمِ او، مملو از پارادوکس‌های 
عمیق بود. سیاستش آمیخته بود به پروژه‌های عمرانیِ 
وسیع، بذل و بخشش‌های بی‌سابقۀ نقدینگی ذیل 
عناوینی چون مسکن مهر و یارانه‌ها، انزوای بین‌المللیِ 
ناشی از دیپلماسی تهاجمی و نامه‌نگاری‌های نامتعارف 

به سران جهان.
احمدی‌نژاد که مدعی »مدیریت جهان« بود، در 
نزدیک‌ترین  حفظ  برای  که  رسید  جایی  به  نهایت 
یارانش، ۱۱ روز خانه‌نشینی را برگزید و عملاً مسیر 

جدایی از ساختار قدرت را آغاز کرد.
میراث او امروز در دو جبهه داوری می‌شود؛ گروهی 
او را قهرمانِ ستیز با اشرافیت می‌دانند و گروهی دیگر، 
معمارِ ویرانی ساختارهای اقتصادی و اخلاق سیاسی 

در ایران قلمداد می‌کنند.
او اکنون در تقاطع »نقد تند به وضع موجود« و 
ایستاده؛  مصلحت«  تشخیص  مجمع  در  »حضور 
هنوز سودای بازگشت دارد و شناسنامۀ سیاسی‌اش به 

دست یاران دیروز باطل شده است.
اواخر همین هفته و در واپسین روزهای اردیبهشت 
جهان  اخبار  صدر  در  دیگر  بار  او  نام  اما   ۱۴۰۵
نشست؛ این بار نه به خاطر سخنرانی در سازمان 
نیویورک‌تایمز که در  بلکه دلیل گزارشی در  ملل، 
جنگ ۴۰  و  اخیر  تهاجم  جریان  در  ادعا شده  آن 

روزه، ایالات متحده و اسرائیل طرحی محرمانه برای 
برکشیدن او دوران انتقال در نظر داشته‌اند؛بر پایۀ 

شکاف‌های عمیق جریان او با ساختار قدرت.
طبق مدعای گزارش، احمدی‌نژاد در همان روزهای 
نخستِ تهاجم، در پی حمله به محل اقامت مجروح و 

سپس ناپدید شده است.
آن  محتوای  تایید  که درصدد  آن  بی  نوشتار  این 
گزارش باشد یا وجوه تخیلی در آن را انکار کند به این 
بهانه به چرخش دراماتیکِ طلوع و افول مردی می 
پردازد که روزگاری نماد »ایستادگی در برابر استکبار« 
بود و اکنون با ظن مهره‌ای در نقشه‌های ژئوپلیتیک 

غرب مطرح شده است.
به قصد واکاوی ریشه‌های این دگردیسی با این نکته 
که پوپولیسمِ برخاسته از بطن جامعه، چگونه می‌تواند 
در تلاطم بحران‌ها، به ابزاری در خدمت سیاست‌های 

پیچیدۀ بین‌المللی بدل شود.
معجزه یا سراب؛ گذار از جامعۀ مدنی به 

عدالت‌طلبی و توزیع ثروت
گرای  »اصول  را  خود  که  احمدی‌نژاد  جریان 
واکنشی  می‌نامید،  »جریان سوم«  یا  عدالت‌خواه« 

تندروانه به نخبگه‌گراییِ جریان اصلاحات بود.
مشایی؛ مرشد معنوی

بود؛  رحیم‌مشایی  اسفندیار  احمدی‌نژاد،  غار  یار 
و  کردند  پیدا  هم  سبب  نسبت  بعدتر  که  معاونی 
راهنمای مسیر سیاسی‌اش که  و  فکری  قطب‌نمای 
ناسیونالیست  به  از اصولگرای سنتی  را  او  توانست 
چنان  پیوندشان  دهد.  تغییر  ساختارشکن  مذهبیِ 
عمیق بود که به تعبیر احمدی‌نژاد، دو روح در یک 
بدن بودند. مشایی با طرح مفاهیمی چون »مکتب 
از  و سخن‌گفتن  اسلام«  مقابل »مکتب  در  ایران« 
دوستی با مردم اسرائیل، خط قرمزهای نظام را جابه‌جا 
کرد و شکافی جبران‌ناپذیر میان دولت و حاکمیت 

ایجاد کرد.
ریزش یاران؛ تنها بر فراز قله‌ای که فرو ریخته

بزرگ  گسست‌های  داستان  احمدی‌نژاد،  داستان 
و ریزش‌های پیاپی است. او که با حمایت قاطع و 
سال  )در  حاکمیتی  نهادهای  و  اصولگرایان  تمام‌قد 
)سال ۹۲(  دوره‌اش  پایان  در  رسید،  قدرت  به   )۸۴
از  را  استراتژیک  و متحدان  اولیه  یاران  همۀ  تقریباً 
دست داده بود. وزرای کلیدی و چهره‌های شاخصی 
آنچه  دلیل  به  داشتند،  سهم  پیروزی‌اش  در  که 
»استبداد رأی« رئیس‌جمهور و »نفوذ حلقۀ مشایی« 
می‌نامیدند، یکی پس از دیگری از قطار دولت پیاده 

شدند.
معمای ۱۴۰۵؛ ناپدیدشدن در غبار جنگ و اتهام 

همکاری
حال و هوای این روزهای محمود احمدی‌نژاد، در 
هاله‌ای از پرسش و ابهام و فرو رفته است. پس از 
حوادث اسفند ۱۴۰۴ و آغاز تهاجم نظامی، نام او بار 

دیگر به شکلی غیرمنتظره بر زبان‌ها افتاد.
در  او  شده  ادعا  نیویورک‌تایمز  اخیر  گزارش  در 
نخستین روز جنگ، در پی حملۀ هوایی اسرائیل به 
نزدیکی محل اقامت در نارمک مجروح شده؛ اما نکتۀ 
جنجالی، ادعای این روزنامه دربارۀ »آگاهی او از طرح 
غرب« برای برکشیدن او در دورانِ پس از تغییر در 

کادر اول رسمی است.
این گزارش مدعی است سرویس‌های امنیتی غرب، 
و  نظام  بدنۀ  با  عمیقش  دلیل شکاف‌های  به  را  او 
نفوذش در میان لایه‌های فرودست، گزینه‌ای مناسب 

برای »دولت انتقالی« می‌دیدند. از زمان این حوادث، 
احمدی‌نژاد از انظار عمومی ناپدید شده و ویدئو یا 
پیامی از او منتشر نشده است. این سکوت سنگین، 
شایعات دربارۀ وضعیت سلامتی، احتمال بازداشت یا 

حتی خروج او از کشور را تقویت کرده است.
از ساختار  انتقادات تند  با  از جنگ  او که پیش 
کشور  منجی  یگانه  را  خود  داشت  سعی  قدرت، 
تاریخ  که  گرفته  قرار  وضعیتی  در  حال  بنمایاند، 
ممکن است او را نه در قالب مصلح، که به عنوان 
قضاوت  شکست‌خورده  و  متجاوزانه  طرحی  سوژۀ 
کند. ناپدید شدن او در این مقطع حساس، نمادی از 
فرجام سیاستی آرمان‌گرایانه، پوپولیستی و فریبکارانه 
است. هوادارانش در نارمک همچنان منتظر خبری 
از او هستند، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهند 
احمدی‌نژادِ ۱۴۰۵، دیگر کنشگر نیست و به »معمای 
امنیتی« تبدیل شده است؛ معمایی که سرنوشتش 
با نتایج جنگ و تغییرات بزرگ در ساختار سیاسی 
ایران گره خورده است هر چند که بعید نیست همین 
حوالی در حال گذران عادی زندگی باشد و از این که 

این قدر به او بها و وزن داده اند لذت ببرد.
شوالیه‌های پوپولیسم؛ شباهت »بهار« ایرانی با 

»ماگا«ی آمریکایی
هستند  سیاستی  معمارانِ  ترامپ،  و  احمدی‌نژاد 
که در آن »کیش شخصیت« بر »نظم حزبی« غلبه 
 )MAGA( »ماگا«  جریان  و  »بهار«  جنبش  دارد. 
بنا  نادیده‌انگاشته‌شده  طبقاتِ  ویرانه‌های خشمِ  بر 
شده‌اند و با تکیه بر دوقطبی‌سازیِ »مردم در برابر 
قوۀ  از  )اعم  سنتی  نهادهای  مشروعیتِ  سیستم«، 
زیر سؤال  را  رسمی(  رسانه‌های  و  پارلمان  قضائیه، 
و  منجی  قالب  در  خود  معرفی  با  دو  هر  برده‌اند. 
مصلحی که به جنگ دولتِ پنهان یا باندهای قدرت 
و  گریزانند  ساختاری  پاسخگویی  از  رفته،  ثروت  و 
تعبیر  »ارادۀ ملی«  با  را مخالفت  با خود  مخالفت 

می‌کنند.
از  دو  هر  که  اینجاست  کلیدی  شباهت 
و  گرایان  )اصول  سنتی  راست  جناح‌های  دامنِ 
جمهوری‌خواهان( برآمده‌اند، ولی در نهایت با شورش 
علیه همان خاستگاه، به جریان‌هایی »شبه‌مذهبی« 
و فردمحور بدل شده‌اند؛ جریان‌هایی که وفاداری 
به رییس را مقدس‌تر از وفاداری به مرام‌نامه‌های 
سیاسی می‌دانند. گویی هر دو سیاست را تجمعی 
هیجانی می‌دانند برای درهم‌کوبیدنِ نظم مستقر به 

بهانۀ بازگشت به »عصر طلاییِ« موهومی.
 با این که منکر این پرسش نمی توان شد که چرا 
پوپولیست‌ها جذاب‌اند؟ ریشه جذابیت چهره‌هایی 
خاویر  یا  ترامپ  دونالد  احمدی‌نژاد،  محمود  چون 
میلی را باید در »بحران نمایندگی« و خستگی مردم از 

نخبگان سنتی جست.
وقتی بخش بزرگی از جامعه حس می‌کند صدایش 
در محافل قدرت شنیده نمی‌شود و ثروت ملی در 
دست گروهی خاص محصور است، به‌دنبال قهرمانی 
می‌رود که میز بازی را برهم بزند؛ شخصیتی که با 
بهره‌گیری از »پوپولیسم کلامی«، پیچیده‌ترین مسائل 
تقلیل  هیجانی  و  ساده  راهکارهای  به  را  اقتصادی 
می‌دهد و با دوقطبیِ »مردم نجیب« در برابر »نخبگان 
فاسد«، حس قدرت به توده‌ها می‌بخشد و خود را 

منجی معرفی می‌کند.
شبکه‌های اجتماعی هم به این افراد اجازه می‌دهند 
با حذف واسطه‌های رسانه‌ای، مستقیماً با مردم سخن 

بگویند و با دور زدن نهادهای نظارتی، خود را فراتر از 
قانون و سخنگوی انحصاریِ »ارادۀ عمومی« بنمایانند.

این الگو صرفاً مختص ایران نیست؛ تاریخ معاصر 
فرمول  با  که  بوده  شاهد ظهور چهره‌های مشابهی 

»عصیان علیه وضع موجود« به قدرت رسیده‌اند.
توزیع  و  »بولیواریسم«  با  )ونزوئلا(  چاوز  هوگو 
شدیدی  دوقطبی  فرودستان،  میان  نفتی  دلارهای 
میان مردم و الیگارشی فاسد ایجاد کرد؛ مسیری که 
نهایت فروپاشی  افسانه‌ای و در  آغاز محبوبیت  در 

اقتصادی برای کشورش به ارمغان آورد.
نائیب بوکله )السالوادور( با استفادۀ افراطی از توییتر 
و تغییر ظاهر به سبک جوانان، خود را »مردمی‌ترین 
دیکتاتور جهان« نامید و با شعار مبارزه با باندهای 
تبهکار، ساختارهای دموکراتیک را به نفع قدرت فردی 

تضعیف کرد.
با  که  است  چهره‌ای  )فیلیپین(  دوترته  رودریگو 
ادبیات چاله‌میدانی و وعدۀ اعدام خیابانی قاچاقچیان، 
خشم فروخوردۀ مردم از ناامنی را به سرمایۀ سیاسی 
تبدیل کرد و به یکی از جنجالی‌ترین رهبران آسیا بدل 

شد.
ویکتور اوربان )مجارستان( با تکیه بر ناسیونالیسم 
افراطی و معرفی خود به عنوان سدی در برابر نخبگان 
دموکراسی  نوعی  توانست  مهاجران،  و  بروکسل 
غیرلیبرال را پایه بگذارد که در آن منتقدان به حاشیه 

رانده شوند.
همۀ این چهره‌ها در یک خصیصه مشترک‌اند. آن‌ها 
در کوتاه‌مدت به مردم، حسِ »دیده شدن« و »انتقام 
از قدرتمندان« می‌دهند، اما در بلندمدت، با تخریب 
نهادهای مدنی و حاکمیت قانون، جوامعشان را با 
بحران‌های عمیق‌تری مواجه می‌کنند که عبور از آن‌ها 

دهه‌ها زمان می‌برد.
آمریکا نیز در تعامل با کشورها، »منطقِ منافع« 
را دنبال می‌کند. وقتی رهبری با رویکردِ هیجانی و 
ملی  منافع  منطقِ  می‌شود،  میدان  وارد  احساسی 
جای خود را به منطقِ »بقای سیاسی فردی« می‌دهد. 
کشور  کلانِ  تصمیماتِ  باعث می‌شود  این موضوع 
)مانند قراردادهای اقتصادی یا توافق‌های هسته‌ای( 
محاسباتِ  نه  باشند،  وابسته  لحظه‌ای  موج‌های  به 

استراتژیکِ بلندمدت.
»راهبری  برای  را  احمدی‌نژاد  مثل  فردی  آمریکا 
ظهور  پیامدهایِ  از  بلکه  نمی‌خواهد،  ایران  موفقِ« 
چنین فردی یعنی بی‌ثباتی، دوقطبی‌سازی و فروپاشیِ 
ساختارهایِ دیپلماتیک به‌عنوان ابزاری برای تضعیفِ 

قدرتِ نظام استفاده می‌کند.
»صدای  را  احمدی‌نژاد  خواه  اوصاف،  این  با 
مخرب«،  »پوپولیسم  معمار  یا  بدانیم  خاموشان« 
را  ایران  در  او مرزهای سیاست  کرد  انکار  نمی‌توان 

جابه‌جا کرد.
همان‌طور که روزنامۀ نیویورک‌تایمز اشاره کرده، » 
توانست شکاف‌های پنهان جامعۀ ایران را به سلاحی 
سیاسی بدل کند؛ شکاف‌هایی که حتی پس از خروج 

او از قدرت، همچنان فعال باقی مانده‌اند.«
فارغ از از میزان واقعیت یا تخیل در این گزارش این 
میراث او یعنی پیوند سیاست به هیجانات توده‌ای و 
به‌حاشیه‌راندن نخبگان، واقعیتی قابل انکار است تا 
جایی که به الگویی جهانی بدل شده است. اگر چه 
در ایران خسارت های هنگفت آن آشکار شده و کم 
نیستند کسانی که وضعیت کنونی را حاصل همان 

مسیر می دانند.

به بهانه گزارش نیویورک تایمز درباره احمدی نژاد بررسی شد

وزه از عدالت‌طلبی تا شایعه برکشیدن در جنگ ۴۰ ر
ظهور محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ به زلزلۀ سیاسی می‌مانست؛ توفانی بود که از حاشیه به متن دوید و با واژگون‌کردنِ میز بازی نخبگان، معادلات 

تثبیت‌شدۀ نظام سیاسی را برهم زد.

آمریکا فردی 
مثل احمدی‌نژاد 
را برای »راهبری 

موفقِ« ایران 
نمی‌خواهد، بلکه 

از پیامدهایِ 
ظهور چنین 
فردی یعنی 

بی‌ثباتی، 
دوقطبی‌سازی 

و فروپاشیِ 
ساختارهایِ 
دیپلماتیک 

به‌عنوان ابزاری 
برای تضعیفِ 

قدرتِ نظام 
استفاده می‌کند

خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به دشمنان هشدار داد: اگر دست به 
کار احمقانه‌ای بزنید، این بار ایران دیگری خواهید دید و موشک‌های جدیدی را 
تجربه خواهید کرد که فکرش را نمی کردید و رژیم نحس صهیونیستی نفسش 

به شماره خواهد افتاد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج 
علی اکبری در خطبه‌ دوم نماز جمعه این هفته تهران که در محل دانشگاه تهران 
برگزار شد درباره حج امسال گفت: نگاه سایر ملت‌ها به حجاج بیت‌الله الحرام 
که از ایران رفته‌اند، نگاهی کاملاً متفاوت و با افتخار است. از اینکه در چنین 
ایام فرخنده‌ای موفق شدیم حج به جا آوریم، خدای متعال را سپاسگزاریم. حج 
فقرا، نماز جمعه، نعمت بزرگی است که در دسترس، بی‌هزینه و دارای برکات 

بسیار است.
خطیب جمعه تهران افزود: مناسبت‌های این چند روز پیش رو از نظر معنوی 
بسیار بزرگ است از شهادت امام باقر )ع(، بالاترین شخصیت تاریخ و مؤسس 
مدرسه علمی و معرفتی شیعه، تا هشتم ذی‌الحجه روز ترویه، که ما مؤمنین 
دل‌های شکسته خود را همراه با کاروان اباعبدالله )ع( که حج را ناتمام گذاشت 
و به سوی کربلا حرکت کرد، می‌فرستیم. شب و روز عرفه بهترین فرصت برای 

نیایش است.
حاج علی اکبری ادامه داد: همچنین روز عید سعید قربان، روز بسیار بزرگی 
است، از اعظم اعیاد ماست. چقدر پر رمز و راز است، چقدر نکته‌ها در خودش 
دارد، مخصوصاً برای جهاد، ایستادگی و ایثار در راه خدای متعال همراه با سیره 
حضرت پدر ابراهیم خلیل )ع(، در نماز عید، در آن فرصت بسیار بزرگ، شرکت 
می‌کنیم و هم‌پیمان می‌شویم و به ارواح شهدای عزیز خرمشهر درود می‌فرستیم.
وی ادامه داد: وعده‌های الهی را دیدیم و امروز هم دارد تکرار می‌شود.در پرتو 
کرامت امام هشتم )ع(، در آن سفر، در آن پرواز اردیبهشت، همراه با شهید 
رئیسی عزیز و همراهانشان، شهدای خدمت، که نصاب خدمت را در جمهوری 
اسلامی ایران ارتقا دادند ورهبر عزیز نیز تعابیر دقیقی راجع به ویژگی‌های این 

شخصیت بزرگ داشتند.
خطیب موقت تهران بیان داشت: ۸۰ روز است که یک تصویر تازه و پر افتخار 
از ایران قوی را پیش چشم ملت‌های جهان قرار دادیم. از یک طرف، دیدید 
تأکیدهای امام شهید را. دیدیم با چشم خودمان این امت مبعوث شده را که به 
حمدالله ایران عزیز، با همت عمومی ملت ما، بر بام عزت جهان قرار گرفت و 
یک الگوی جدید را به لطف خدای متعال پیش چشم ملت‌های جهان قرار داد.

حاج علی اکبری اضافه کرد: ملت ما یکی از مهمترین تحولاتی که در این ایام 
به وجود آورد، این بود که ترس تاریخی را که نسبت به آمریکای جهان‌خوار وجود 
داشت، به زمین ریخت. دیگر نه ملت ما، و نه ملت‌های منطقه، و نه ملت‌های 

جهان، مثل قبل از آمریکا نمی‌ترسند.
خطیب موقت تهران با بیان این که اکنون شجاعت ایرانی زبانزد ملت‌های 
جهان شده است، ادامه داد: از طرف دیگر، یک نگاه جدید تمدنی در ملت 
عزیز ما رایج و به گفتمان تبدیل شد؛ این یک تحول فوق‌العاده است. ماجرای 
غرب‌باوری و غرب‌زدگی، و اینکه عده‌ای آن طرف را قبله آمال می‌دانستند، در 
این حرکت بزرگ زیر پا گذاشته شد. جوانان ما دانستند که غرب نه تنها الگوی 
پیشرفت نیست، بلکه شیوه‌ای برای تحقیر ملت‌هاست. وابستگان به غرب در 

منطقه نیز این را از نزدیک تجربه کرده‌اند.
حاج علی اکبری گفت: علاوه بر این و به توفیق الهی، اتفاق بزرگ دیگری که 
افتاد این بود که ملت ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی، هم توانست 
جایگاه خود را در تحولات آینده جهان و نظم جدید جهانی مشخص کند و هم 
در شکل‌گیری نظم نوین جهان که به نفع جریان مستضعفان تلقی می‌شود، 
تأثیرگذار باشد. ملت عزیز ما در این نبرد تاریخی و باشکوه خود، در طرف 

درست تاریخ ایستاد و معادلات و نظم جهانی را تحت تأثیر قرار داد و برای 
همه ملت‌های مستضعف جهان، خانه امید و برای آزادیخواهان جهان الگو شد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به دشمنان:
اگر دست به کار احمقانه‌ای بزنید، ایران دیگری خواهید دید
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